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همسایه ها

من هم می توانم
در یکی از قسمت های سریال «داستان ندیمه» یک هواپیما بر زمین می نشیند، 
هواپیمایی که تعداد زیادی کودک و نوزاد مسافر آن هستند. کودکانی که مادرانشان 
حاضر شــده اند رنج دوری شــان را تحمل کنند تا آنان در دنیای آزاد زندگی کنند. 
چند روز پیش در گوشه ای از کانادا هواپیمایی بر زمین نشسته است که ۱۲۰ کودک 
نجات یافته از افغانســتان را همراه داشته است. گزارشی که رسانه ها از این اتفاق 
داده اند، تأثربرانگیز اســت. «سید نجیب امین» در حالی که اشک از چشمان سرازیر 
می شد و صدایش در میان هق هق به سختی شنیده می شد، منتظر برادرزاده هایش 
بود. پســرانی خردســال که ســال پیش خانواده شان را از دســت داده بودند. این 
هواپیما در فرودگاه بین المللی وینیپگ با ۳۲۴ پناه جوی افغان بر زمین نشســت و 
قرار است یک سوم در این شهر ساکن شوند و بقیه در استان های دیگر ساکن شوند.

     
در میان مسافران دو پســر دوونیم و چهارساله بودند. آنها برادرزاده های یتیم 
امین هستند. امین گفت: «ما رنج های زیادی کشیدیم، این لحظه فوق العاده است. 
شادترین روز زندگی ماست، برای در آغوش کشیدن برادرزاده هایم نمی توانم صبر 
کنم. منتظر دیدن آنها هســتم. نمی توانم صبر کنم تا احساساتم را با آنها در میان 

بگذارم».
پدر و مادر این پســران دقیقا یک سال پیش در روزی که قرار بود از افغانستان 

خارج شوند توسط یک بمب گذار انتحاری در میدانی در شهر کابل کشته شدند.
پس از مرگ آنها، پسران به همراه عمو و همسرش به پاکستان رفتند و سرانجام 
هفته پیش توانســتند با این هواپیما به کانادا برســند. امین که در مونترال زندگی 
می کند، روز پنجشــنبه به وینیپگ پرواز کرد تا به همه آنها خوشــامد بگوید و آنها 
را به منــزل خود ببرد. امین گفت: «امروز با دیدن آنهــا، خداوند یک زندگی دیگر 
به من داد. نمی توانم توصیف کنم، چقدر خوشــحال و احساســی هستم». کابل، 
پایتخت افغانســتان، در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به دســت طالبان افتاد. از آن زمان، این 
کشور با بحران انسانی روبه رو شده است و میلیون ها نفر در تلاش برای یافتن غذا 
هســتند، از ســوی دیگر زنان و دختران حقوق اولیه خود را از دست داده اند. این 
پرواز بخشی از تعهد دولت «کانادا» برای اسکان ۴۰ هزار افغانستانی در کشورش 
اســت. اداره مهاجرت کانادا به سی بی ســی نیوز گفت که نزدیک به ۱۷۶۰۰ افغان 
و اعضای خانواده آنها از زمان اشــغال توســط طالبان وارد کانادا شده اند. انتظار 
می رود پروازهای بیشــتری با پناهندگان افغانســتانی در هفته های آینده به کانادا 
برسد. شــوزوب حسین بات، دســتیار عملیاتی این پرواز که با سازمان بین المللی 
مهاجــرت، یک آژانس ســازمان ملل متحد، همکاری می کند، گفت: «بخشــی از 
مسافران این پرواز، از مترجمان سابق نیروهای مسلح کانادا بودند. آنها خوشحالند، 
آنها بسیار خوشحال هستند. آنها اکنون بسیار امیدوارند». کانادا در سال ۲۰۱۴ پس 
از سرنگونی امارت اسلامی تحت حاکمیت طالبان توسط ائتلاف نظامی بین المللی 
و پس از کمک به ایجاد جمهوری اســلامی افغانستان، به حضور نظامی خود در 
این کشــور پایان داد. در ســال ۲۰۲۱، دوباره طالبان با کمک آمریکا بر این کشــور 
مسلط شد. بســیاری از مترجمان و کارمندانی که با دولت های خارجی مستقر در 
افغانستان همکاری می کردند، در این مدت نگران جان خود بودند و بسیاری از آنها 
کشور را ترک کردند. امین هم به خبرنگار سی بی اس نیوز گفته برادر کشته شده اش 
توسط یک بمب گذار انتحاری، مترجم ارتش آمریکا بود. علی که مترجم نیروهای 
کانادایی در قندهار بود به همراه خانواده شــش نفره اش از مسافران این پرواز بود. 
هنگامی که طالبان دوباره شــروع به تصرف بخش هایی از افغانستان کرد، علی و 
خانواده اش مخفی شدند. او نام خانوادگی اش را اعلام نکرد چراکه بخشی از یک 
گروه حفاظت شده است، اما گفت: «ادامه زندگی در افغانستان بسیار دشوار بود. ما 
در خانه هایمان پنهان شده بودیم. و خدا را شکر سرانجام به اینجا رسیدیم». علی 
بارها در حین گفت وگو با خبرنگاران تشــکر کرد، او منتظر است تا به او بگویند در 
کشور جدیدش دقیقا در چه مکانی همراه خانواده اش مستقر خواهد شد. «بوریس 
نتامبوه»، مدیر سازمان «اســکان مجدد» گفت: «ما قرار است اول از همه، مکانی 
را برای زندگی موقت به آنها پیشــنهاد دهیم و بدانیم آیا نیازهای فوری پزشــکی 
یا بهداشــتی دارند یا خیر؟». این ســازمان غیرانتفاعی افرادی را برای اســتقبال از 

پناه جویان در فرودگاه داشت و از دو ماه پیش منتظر ورود آنها بود.
این مسئول گفت: «مدام این پرواز به تأخیر می افتاد، ساماندهی آن اصلا آسان 
نبود، هتل ها در همه جا رزرو شــده بودند، ما پذیرای اوکراینی ها هم هستیم. ما با 
خطوط هوایی، هتل ها، فرودگاه ها، خدمات کترینگ و خدمات بهداشتی همکاری 

می کنیم تا آنچه افغانستانی ها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهیم».
ســخنگوی خدمات مهاجرت «وســتمن» نیز که قرار است ۵۰ نفر از پناه جوها 
را ســامان دهد، گفت که آنها مســئول هماهنگی محل های اقامت موقت و دائم 
و نیازســنجی خانواده ها هســتند. آریانا یفتلی که در کابل بــه دنیا آمده و یکی از 
بنیان گذاران ســازمان «زنان افغان کانادا» اســت، یکی از داوطلبانی اســت که از 

تازه واردان حمایت می کند.
او براســاس تجربه شخصی خود می داند که پناهندگان در هنگام ورود تا چه 
اندازه می توانند درگیر احساسات شوند. یفتلی گفت: «ما همان حمایتی را که نیاز 
دارند به آنها ارائه می دهیم. اطمینان از اینکه در مکانی امن هســتند، جایی که به 
حقوق بشر احترام گذاشته می شود و از خشونت و آزار و اذیت به دور هستند». او 
امیدوار اســت که براساس تجربه هایش بتواند به هم میهنانش در موارد مختلف 
کمک کند؛ اینکه چطور برای آب و هوای زمســتانی آماده شــوند یا اینکه چگونه 
کودکانشــان را در مدرســه ثبت نام کنند». او امیدوار اســت اگر مسافران این پرواز 
بتوانند افرادی نظیر خودش را ببینند که این ســفر را پشــت ســر گذاشته اند پس 

امیدوار می  شوند و با خود خواهند گفت که «من هم می توانم».

رئیس محترم نظام پزشکی اخیرا در بیاناتی فرمودند 
به زودی به دلیل کمبود پزشــك مجبور به وارد کردن 
پزشــك از هند، پاکستان و بنگلادش خواهیم بود. در 
اینکه با سیاســت ها و اوضاعی که شاهدیم به زودی 
کشور بیش از پیش به کمبود متخصص مبتلا خواهد 
شــد، هیچ تردیدی نیست. همه به سادگی می توانند 
مهاجرت بسیاری از پزشکان در سال های اخیر را ببینند. اکراه بسیاری از پزشکان از کار پزشکی 
یا کارهای پرمخاطره آشــکار است. خالی ماندن صندلی های دستیاری، زوال مشاغلی همچون 
پزشــکی عمومی، متخصص داخلی و پزشك خانواده چیزی نیســت که کسی نبیند. به علاوه 
قطعا رئیس نظام پزشــکی از رشد سرسام آور درخواست عدم سوءپیشینه از سازمان متبوعش 
(که به کار مهاجرت می آید) نیز اطلاع دارد. او می داند هر ساله چند هیئت علمی کشور را ترك 
یا عزم ترك می کنند. می داند بسیاری از متخصصان تازه فارغ التحصیل حتی اگر در داخل کشور 
بمانند هم به کار دانشــگاهی و آکادمیك تن نمی دهنــد. او می داند با افزایش ظرفیت ها هم 
همین فارغ التحصیلان آینده به هر حال راه مهاجرت پیش خواهند گرفت. او از آمارهای زیادی 
اطلاع دارد که نه تنها مردم، بلکه پزشــکان هم اطلاع ندارند. به این لحاظ اســت که این گونه 
صحبت می کند. آینده بحرانی ای که در نظرگاه او قرار دارد، در نظرگاه هیچ کس دیگری نیست. 
به این لحاظ نمی توان از این جمله به راحتی گذشت. اما در این گفته نکته ای مغفول است که 
شــاید می دانند و مطایبه می کنند. واقعیت آن است که دیگر واردات پزشك از هند، پاکستان و 
بنگلادش هم آن گونه که بعد از انقلاب رخ داد، امکان پذیر نیســت. متخصصان همه کشورها 

الان متعلق به جامعه بین المللی پزشکی هستند که دیگر دهکده جهانی کوچکی شده است. 
بعید اســت کار در شــرایط فعلی ایران را بپذیرند. متخصصان رشته های مختلف هندوستان، 
پاکستان و بنگلادش که اکثرا بسیار خبره و با مدارك عالی هستند، در حال حاضر در بخش های 
مختلف دنیا با شــرایط و امکاناتی که به شدت با شــرایط و پرداخت های کشور ما فاصله پیدا 
کرده است، مشغول به کار هستند. بخش مهمی از متخصصان کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از این دست پزشکان هستند. بخش های بزرگ تخصصی کانادا و آمریکا توسط چنین پزشکانی 
اداره می شــود. متأسفانه کشــور ما به دلایل مختلف توان استخدام چنین پزشکانی را در حال 
حاضر ندارد. اســتخدام پزشکان هندی و پاکســتانی بعد از انقلاب اولا به این دلیل بود که در 
آن زمان این تفاوت وحشــتناك دریافت ها بین کشور ما و طب بین المللی وجود نداشت و ثانیا 
بســیاری از این دست پزشــکان هم امکان ادامه تحصیل و کســب تجربه بیشتر را پیدا نکرده 
بودند. به علاوه اســتخدام این پزشــکان در آن زمان هم نتیجه مناســبی نداشــت. در ۴۰ سال 
گذشــته پا به پای قطع ارتباط پیشرونده جامعه پزشــکی ایران با طب بین المللی تحت لوای 
شــعارهای انسان دوستانه، کلا موضوع اقتصاد در کار پزشکی انکار شد و سیستم سلامت تنها 
به مدد اجبار و قوانین متعلق به دوران گذشته توانست «به زعم خود» امروز را به فردا برساند. 
اما همان فردا هم روزی بود که کشور از تمام ذخایر انسانی خود تهی می شد و پزشکان جوان 
کشور را به سمت دهکده جهانی خودشان -که تصویری از آن از طریق تکست بوك هایشان در 
ســر داشتند- ترك می کردند. خیر آقای رئیس، کشور توان استخدام پزشکان هندی و پاکستانی 
را دیگر ندارد و با کار ارزان و اجباری، مسموم و بد عادت شده است. از دانشگاه های نامعتبر یا 

از درمانگران سنتی قبایل آفریقایی شاید!

واردات پزشك

محمود درویش، شاعر بزرگ فلسطینی می گفت: «لا مکان 
لحُلمینِ فی مخدعٍ واحد» یعنی «در یک بستر جایی برای 
دو رؤیا نیســت». این سطر برای من فرایند سیاست گذاری 
در کشور ما را به خاطر می آورد و در این روزها که هرکس 
به فراخور حال، وظیفه خود می داند تا در هرجا که شده، 
له یا علیه طرح صیانت از فضای مجازی ســخنی بگوید، 
حکایت دو رؤیای ناســازگار در یک بستر از همیشه آشناتر 
اســت. در دنیای علم سیاســت گذاری، نمی تــوان بدون 
شــناخت یک میدان در آن تاخت و نباید بدون اندیشیدن 
به تبعات اجتماعی یک سیاست، آن را از مرحله گفت وگو 
به میدان عمل کشاند. اما اغلب شتاب زدگی و گاه اغراض 
سیاســی برای پایین کشیدن آنچه رقیبان می افرازند، باعث 
می شــود عمل گرایی بــا اعتمادبه نفس ناشــی از قدرت، 
پروای اندیشه، تجربه و علم ورزی را از سیاست گذار بگیرد 
و او را وادارد تا در کمترین زمان و بیشترین قاطعیت، حرف 
خود را بر کرســی اجرا بنشاند و نظر مخالف خود را ناشی 

از نفع شخصی یا فریب خوردگی بپندارد و جلوه دهد.
با این اوصاف، این پرسش ناپرسیده می ماند که فضای 
مجازی چیست؟ کجاست؟ و برای چیست؟ افراد به چه 
ســودا وقــت و هزینه خود را به گــذار در این فضا صرف 
می کننــد و در برابر چــه چیزی را به دســت می آورند؟ 
پاســخ به این پرســش سهل و ممتنع اســت، زیرا در یک 
کلمه خلاصه می شــود؛ «مجاز»! فضای مجازی، فضایی 
اســت برای زیســتن در مجاز و مجاز هم محملی است 
برای فراغت از واقعیت. جادوی فناوری دیجیتال اســت 
که وهم را ملمــوس و تجربه پذیر می کند. امروز می توان 
در بازی هــای رایانه ای صدها نفــر را از دم گلوله گذراند 
و شــهری را به خاک و خون کشــید بی آنکه پلیس به در 
خانه ات بیاید. می توان در واقعیت پراید ســوار شــد و در 
مجاز دیجیتال با خودروهایی خیالی از برق و باد پیشــی 
گرفــت. می توان در زندگی واقعــی لگد به گربه نزد و در 
بازی فوتبال مجازی فوق ســتاره ای اســطوره ای را با نام 
و چهره خود به میدان فرســتاد تا از مسی و رونالدو نسق 
بکشــد. همین قضیه درمورد شــبکه های اجتماعی هم 
درست است. آواتارهایی که افراد در رسانه های اجتماعی 
از خود می سازند و برابر چشــم دیگران می گذارند، هیچ 
حســاب و کتابــی ندارند. ممکن اســت زندگی در رنگ و 

لعاب یک رســانه اجتماعی با آنچه در خانه و خیابان بر 
فرد می گذرد، فرســنگ ها فاصله داشــته باشد. در اینجا 
فرد به دنبال نگاه تحســینگر دیگران است و برای کسب 
این ســرمایه، کارش به دشــواری فضای واقعی نیست. 
تنگناهــای موجــود در تن، ثروت، منزلــت، لباس و حتی 
دانــش افــراد در بازنمایی هایی مجــازی به راحتی قابل 
جبران اســت و این کار لذتی -گاه اعتیــادآور- را نصیب 
انسان می کند که زود از سر می پرد و برای نگاه داشتن آن 
باید مدام آواتار خود را از نو در نظر خلق آراســت، آفرین 

شنید و سرمست شد. این چرخه را هم پایانی نیست.
حالا اگر کمی از بالاتر و بیرون تر به داســتان نگاه کنیم، 
درمی یابیم که سیاســت گذاری برای این بــازار پرزرق هم 
با آنچــه از مفهوم سیاســت گذاری در عرصه های واقعی 
می شناختیم، زمین تا آســمان توفیر دارد. فرد اغلب برای 
گریــز از فضای واقعــی پناهنده فضای مجازی می شــود 
و سیاســت گذار که فقــط قانون نهادن بر فضــای واقعی 
را می شناســد و بــه آن عــادت دارد، می خواهــد تمــام 
چارچوب های قانونی، فرهنگی، ارزشی، هنجاری و... خود 
را در آنجا هم حاکم کند و حرف آخر را بزند. غافل از اینکه 
نظم بخشیدن به آشوب فضای مجازی -خاصه رسانه های 
اجتماعی- شــباهتی به اداره سربازخانه، کارخانه، خیابان 
یا مدرســه ندارد. به عبارت دیگر سیاست گذار دارد دلیل و 
انگیزه حضور انســان در فضای مجازی را هدف می گیرد تا 
او را وادارد در آنجا به گونه ای باشد که برای آن گونه نبودن 
به هیاهوی مجازی گریخته اســت. پس با گردن نهادن به 
ایــن محدودیت ها، دیگر معنای حضــورش در این عرصه 
-باز هم خاصه شــبکه های اجتماعــی- به کل مخدوش 
و بلاموضــوع خواهد شــد. البتــه در این میانــه فناوری 
گشاده دســت است. در هر ســوی دعوا که باشی، فناوری 
چیزی دارد که به تو بفروشــد؛ چه کاربر گریزپا و چه وکیل 
قانون گذار. فناوری با خواست و تقاضا توسعه می یابد. چه 
این خواســته برای تنگ ترکردن فضا و هوشــمندانه کردن 
فیلتر باشــد، چه برای کارآمدکردن پروکسی و فیلترشکن و 
گریز از قید و بندهای قانون و دیوان. مخلص کلام آنکه این 
شــیوه برخورد، محل مواجهه این دو نگاه را از بزم فرهنگ 
به آوردگاه فناوری می کشــاند و در این میدان نبرد، هر دو 
طرف تا خرخره خود را مسلح به ابزارهای بستن و گریختن 
خواهند کرد. آنچه مصروف محکم ترکردن قفل و ساختن 
شاه کلید می شود، منابع و سرمایه ملی از یک سو و سرمایه 
اجتماعی و وجاهت سیاســت گذار از سوی دیگر است. این 
نبرد پایانی ندارد مگر آنکه دو طرف لحظه ای دست از این 
بــازی بردارند و تصمیم بگیرند برای فهم تنگناها، بیم ها و 
امیدهای طرف مقابل با او به گفت وگو بنشــینند. زیر و رو 

کردن اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده طی این چندماهی 
کــه بحث طرح صیانت نقل محافل بــوده، چیزی فراتر از 
ازرق کردن دلق خود و سیاه کردن جامه طرف مقابل نیست 
که این البته باید آســان ترین و بی ثمرترین کار باشد. در این 
میانه راه حل علمی و منطقی مسئله در هیاهوی سیاست 
و کشــاکش قدرت ازیادرفته اســت. اینکه قانون گذاران و 
سیاست مدارانی که درباره وضع قانون برای فضای مجازی 
ســخن گفته اند، اشــاره ای به پژوهش هایی کــه پیرامون 
انگیزه هــا و معناهای کاربــران برای گریز به شــبکه های 
اجتماعی دیجیتال نکرده اند و هیچ ســخنی از ســنجش 
تبعات اجتماعی ایــن طرح ها، لایحه ها و بخش نامه ها در 
میان نیســت و چرا از این قرائن پی نبریم که این امر اساسا 

سودای هیچ کس نیست.
از سوی دیگر کاربر هم که احساس نادیده گرفته شدن 
و نابالغ  انگاشته شــدن می کند، به بیم های سیاســت گذار 
وقعــی نمی نهد و می کوشــد هرطور که شــده بــا ابزار 
فناوری، تلاش های او را برای نظم دهی به فضای مجازی 
بی اثــر کند که به مدد تنوع فناوری، اغلب این کار برای او 
شــدنی و آسان اســت. پس او هم حوصله اندیشیدن به 

دغدغه های سیاست گذار را ندارد و به راه خود می رود.
به این صورت ابزارها به هر دو طرف احساس توانایی 
می دهند تا هریک گمان کنند از شــنیدن سخن دیگری و 
درک نگرانی هــای او بی نیــاز هســتند، درحالی که چنین 
نیســت. معمولا در چنین حالتی، همه حق به کاربر داده 
می شود و توجه تمام به خواسته های او، بخشی از حقوق 
شهروندی تلقی می شود که البته چندان هم بیراه نیست. 
اما احســاس شکســت قانون گذار و مجری سیاســت در 
دخالت مؤثر در فضایی که انگار به کلی از دست او به در 
رفته ، یک ضرورت اســت تا او هم که در سایر عرصه های 
فضای واقعی، کم وبیش توانســته قدرت ســاماندهی و 
اقتدار خــود را حفظ کنــد، در فضای مجازی احســاس 
ابهام و بیم نکند و مدام بــه دنبال امتحان کردن راه های 
پرهزینه برای لگام زدن بر این اســب چموش نباشــد. این 
جنگ بی فتح به صلح و ســلام نخواهد رسید مگر زمانی 
کــه پژوهش های مؤثــر مبتنی بر شــناخت گفتمان ها و 
معناهای رایج در میــان کاربران، پشــتیبان تصمیم های 
قانون گذار و مجری باشــد که سیاست های او در نهایت، 
حضور کاربر در فضای مجازی را عبث و بلاوجه نکند. در 
این صورت کاربر نیز حاضر اســت برای رسیدن به مقصد 
خــود از راهی کوتاه تر، بخشــی از محدودیت ها را بپذیرد 
و کماکان بــه خرید و فروش بازنمایی مجازی مشــغول 
بمانــد. مجرب اســت که هر راهــی جز این بــه بیراهه 

رهنمون خواهد شد.

یادداشت

بانو - داریوش مهرجویی - ۱۳۷۰
مریم  بانو (بیتا فرهی) : تو تنها کسی بودی تو زندگیم که حس می کردم خیلی به من نزدیکی...

 از اینکه تونستم به تو تکیه بدم احساس غرور می کردم ... ولی تو هم دوام نیاوردی... مثل همه ...
 دیگه از این آدم ها خسته شدم... باید بتونم تنهاییمو دربست قبول کنم...

 باهاش اخت بشم... بهش انس بگیرم...

دیـالـوگ روز

زنان

کار زنان هرگز پایان نمی یابد
نیویورک تایمز یادداشــتی به قلم «مارین دود» منتشر کرده 
کــه در آن ضمن ابراز خوشــحالی از بازگشــت دموکرات ها، 
به شــرایط تلخ زنان در دوره ترامــپ و چالش های پیش روی 
زنان در گوشــه و کنار جهان اشــاره کرده است. در بخشی از 
این یادداشت آمده اســت: جمعه، روز برابری برای زنان بود؛ 
روزی کــه کنگره در دهه ۷۰ نام گذاری کرد. در زمانی که زنان 
در سراســر جهان باید شــکوفا شوند، ما شــاهد شکست های 
خیره کننده ای هستیم. روند عجیبی در مجازات زنان، به سبک 
عربســتان سعودی، به دلیل علاقه مندی های آنها وجود دارد. 
«مارین»، نخســت وزیر ۳۶ ســاله فنلاند، به دلیــل رقصیدن با 
دوســتانش مورد انتقاد قرار گرفته اســت؛ آن هم در کشوری 
که همیشــه در گزارش شــادی جهانی منتشر شــده از سوی 
سازمان ملل متحد، به عنوان «شادترین کشور جهان» شناخته 
می شــود. وقتی مارین مجبور می شود پس از افشای ویدئویی 
از رقصــش با گریه عذرخواهی کنــد و آزمایش مواد مخدر  را 
انجــام دهد، همه تصاویری از دنیایی تلــخ برای زنان را ارائه 
می دهد. هرچند «جاســیندا آردرن» شگفت انگیز، نخست وزیر 
نیوزیلند، از همتای فنلاندی خود دفاع کرد و پرسید: «چگونه 
مطمئن شویم که می شــود مردم را به سمت سیاست جذب 
کرد، نه اینکه سبب دوری آنها شد؟». «امانوئل»، سفیر ایالات 
متحده در ژاپن، در توییتی درباره استانداردهای دوگانه نوشت: 
نخست وزیر اســترالیا، آنتونی آلبانیز، به دلیل نوشیدن در یک 
کنســرت عمومی مورد تشــویق قرار گرفت، در حالی که مارین 
به دلیل رقصیدن در یک میهمانی خصوصی مورد انتقاد قرار 
گرفت؛ «همه فقط عقب نشــینی می کننــد!». امانوئل گفت: 
«نخســت وزیر فنلاند به اندازه کافی بالغ اســت که کشورش 
را عضــو ناتو کند، اما بــه اندازه کافی بالغ نیســت که بعد از 
یــک هفته کاری ســخت به میهمانی دوســتانه بــرود». این 
نویســنده معتقد است در آمریکا نیز شــرایط برای زنان تلخ و 
بســته می شــود. او اشــاره می کند در فاصله یک هفته مانده 
به انتخابــات ۲۰۲۰، «امی بارت»، متعصــب مذهبی، قاضی 
دادگاه شــد. او عضو یک گروه مســیحی بود که در آن مردان 
تصمیم گیرنــده و صاحــب زنان خود هســتند. اکنــون، بارت 
برای همه زنان کشــور تصمیم می گیرد و این بسیاری از زنان 
را خشــمگین می کند. «تئودور دیکســون»، یکی از مشــاوران 
دونالد ترامپ که نامزد جمهوری خواهان برای فرمانداری در 
میشــیگان است، به یک ایســتگاه محلی فاکس گفت «سقط 
جنین» حتی در مورد خردســالانی که مورد تجاوز جنسی قرار 
می گیرند نیز باید غیرقانونی باشد . او پیشنهاد کرد بچه دار شدن 
می تواند شفادهنده باشد. بســیاری از زنان در جهان و آمریکا 
از ایــن اتفاقات عصبانی اند و بســیاری در حــال ثبت نام برای 
رأی دادن هســتند. هرچند خــود ترامپ هــم عصبی به نظر 
می رســد، اما از بیان اظهارنظر خودداری کرده است. نویسنده 
با اشــاره به انتخابات کنگره در نوامبر امســال تحلیل می کند 
دموکرات هــا نمی تواننــد بر توانایی خود تکیه کنند؛ درســت 
همان طــور که زنان توانســتند دولت بایدن را در کاخ ســفید 
تقویت کنند. اکنــون زنان باید دوباره آمریــکا را نجات دهند؛ 
نجــات از چنگال محافظــه کاران دیوانه ای کــه مراقبت های 
بهداشــتی زنان را تعیین می کنند و دســتور می دهند که زنان 
چگونه زندگی کنند. نویســنده در پایان ابراز امیدواری می کند 
شاید به زودی زنان بتوانند شادی های خود را به صورت عیان 

ابراز کنند.

در برابر آرایش
بی بی سی: ملیســا رئوف، ۲۰ ساله، از بترســی در لندن، یک 
دانشجوی علوم سیاسی است که این بار توانسته بدون استفاده 
از آرایش به مرحله نیمه نهایی مسابقه دختر شایسته انگلیس 
راه پیدا کند. او اولین شرکت کننده بدون آرایش در تاریخ ۹۴ ساله 
برگزاری مسابقات است و قرار است در پاییز، برای کسب عنوان، 
با ۴۰ زن دیگر رقابت کنــد. او گفته که می خواهد زیبایی درون 
را ترویج کند و انگاره های زیبایی را که در رسانه های اجتماعی 
تــداوم پیدا می کنند، به چالش بکشــد. رئوف که قصد دارد در 
مرحله نهایی نیز بدون آرایش حاضر شود، گفت این «تجربه ای 

دلهره آور اما شگفت انگیز» بود.
برگزارکننــدگان این رویداد قبلا یک مرحلــه مدلینگ بدون 
آرایش را به این رقابت افزوده بودند؛ اما می گویند این نخستین 
بار است که کسی به انتخاب خود، بدون آرایش در این مسابقه 

شرکت کرده است.

فضای مجازی؛  یک بستر  و  دو  رؤیا

مسلم ناظمی

خبرخوانى

نورولوژیست
بابک زمانی


